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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  642 -3ف  642سالک باید چگونه باشد )صفحه ی 

 کردند. داخل با اصحاب از کنار دیوار باغی عبور می روزی پیامبراکرم

درپی می باخت.آخرالامر باغ چند نفر مشغول قمار بودند. یکی از قمار بازها پی

گفت: من که دیگر چیزی ندارم، پس خودم را هم خواندم. به اینجا که رسید، 

قمار عشق با خدا و خوبان خدا ! در با شگفتی فرمودند: عجب قمار بازیحضرت 

خوب است انسان از این قمار باز یاد بگیرد. خداوند هم راه نجات را دل بستن به 

 خدا و اولیاء )ایمان( و فدا کردن مال و نفس معرّفی فرموده است.

ظاهراً مسلمان هم نبودند. در دوران جاهلیّت یک عدّه غیر مسلمان، یهودی، مشرک یا 

به احکام شرع، داخل باغی مشغول قماربازی بودند. پیغمبر با اصحاب  مسلمان غیر مقیّد

باخت. درپی هر چه داشت، میکردند. یکی از قماربازها پیاز پشت دیوار باغ عبور می

هایش را در قمار از او ها را یک به یک وسط آورد. رقبا خیلی زرنگ بودند، تمام پول پول

و اسبی دارم، این را هم خواندم. قمار زد و اسبش را بردند. دید پولی ندارد. گفت: مرکب 

اش را خواندند، قمار زدند و خانه را هم ام. منزل مسکونیهم باخت. نگاه کرد و گفت: خانه

هایی که تنم است، این را هم قمار زد و باخت؛ اماّ از او بردند. آخر نگاه کرد و گفت: لباس

 قمار بازی هم لذّت خاصّی است. دید هیچخواست از قمار دست بکشد. لذّت دلش نمی
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های تنش را هم باخته است. آخرالامر گفت: ها، خانه و مرکب؛ حتّی لباسچیز ندارد. پول

من که دیگر چیزی ندارم، پس خودم را هم خواندم که اگر باختم غلام و متعلّق به شما 

م نیاورد، تا ته خط شوم. به اینجا که رسید حضرت با شگفتی فرمودند: عجب قماربازی! ک

رفت و خودش را خواند. در قمار عشق با خدا و خوبان خدا خوب است انسان از این قمار 

کردند: این روایت را یک باز یاد بگیرد. خدا رحمت کند حاج آقا دولابی را ایشان نقل می

بود.  روحانی در شیراز بالای منبر نقل کرد، من هم آنجا نشسته بودم. روحانی از رفقای ما

وقتی از منبر پایین آمد یکی از مردم خیلی ساده، معمولی و عامی پای منبر آمد و گفت: 

خواهم همان کاری را بکنم که آن قمارباز کرد، آمدم خودم را بخوانم. حاج آقا من می

ر مدّعی قمار عشق با خدا و واقعاً انسان فکر کند ببیند تا کجا پای قمار ایستاده است.  اگ

دا هستیم تا کجای کار هستیم؟ آیا حاضریم دارایی و اموالمان را در قمار عشق خ اولیا

خدا و خوبان خدا بخوانیم و فقیر و تهیدست شویم؟ ایستادیم که پست و مقام و شغلمان 

را بخوانیم و در راه عشق خدا بدهیم. تا کجا ایستادیم؟ ایستادیم آسایش و سلامتی و 

ر قمار یم و بگوییم اینها را دادیم و اینها را هم ببازیم. دراحتی و رفاه خودمان را بخوان

ایم؟ برگردیم به خودمان نگاه کنیم ببینیم تا کجا ایستادهعشق با خدا و اولیای خدا 

قمار بخوانیم؟ فردا این کجای کاریم؟ ایستادیم آبرو و حیثیّت و حسن شهرتمان را در 

مان بزنند؟ چی شده. دست رد به سینه بدنام شویم و همه بگویند: صوفی شده، چی شده،

با ما مان بزنند. گفت: هر باطل شد روی پیشانیحیثیتّی نماند، همه از ما رو برگردانند و مُ

ایم که حاضریم بدنام شویم؟ پای عشق خدا تا اینجا ایستادهمنشین وگرنه بدنام شوی. 

ایم که تقدّس و موقعیّت ادهآبرویمان را هم در این قمار بخوانیم. تا کجا ایستادیم؟ ایست
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ها در همان تقدّس ظاهری که دارند، گیرند. انسان مان را در قمار بخوانیم؟ بعضیمذهبی

اگر در وادی خرابات بیاید و  ،مقدسّ، شسته رفته و مورد احترامی است و موقعیّتی دارد

 رود. گفت:اهل عشق شود همه به باد می

 نشین با وقاری بودمسجّاده

 

 ی کودکان کویم کردیبازیچه 

 

 کهای تقدّست را هم در قمار بخوانی؟ آن تشخّص و موقعیّت و عنوان مذهبی را ایستاده

شوند؛ فردا در مسجد راهمان ندهند، گذارند، جلوی پایمان بلند میهمه به ما احترام می

ای ؟ ایستادهایبگویند آلوده است، تا کجا پای قمار عشق با خدا و اولیای خدا ایستاده

را نداشته باش. هم  را بدهی؛ هوای جسمت جسم و جانت هر دو را بدهی؟ هم جسمت

جانت را بدهی و بگویی: خواندم. اگر آمدیم واقعاً در قمار عشق با خدا شرکت کنیم تا 

خدا و اولیای خدا قماربازهای قهّاری هستند، در قمار از طرف   آنایم؟ کجای قمار ایستاده

گویند بازند. ما از اوّل برای باختن آمدیم. در میدان قمار، قماربازهای دیگر می ما نمی

گویند شاید بردیم؛ امّا کنند و می% ممکن است ببازم. ریسک می05%ممکن است ببرم 05

که با خدا و اولیای خدا قمار بزند، بردن در آن نیست. از اوّل آمده که ببازد، لذا  کسی

اند. قمارباز یعنی کسی که آمده در قمار ببازد. تا کجای این قمار تهاسمش را قمارباز گذاش

باز است. آخر ای؟ عاشق واقعی مثل آن قمارباز عاشق که تا ته خط رفت، پاکایستاده

باز بود و چیزی گفت: خودم را هم خواندم. در قمار عشق با خدا و اولیای خدا باید پاک

توانی عبور کنی و ه داشتی همانجا گیری، نمیبرای خود نگه نداشت. اگر چیزی را نگ

همان عامل رکود و توقّف توست. گاهی آبرو و احترامی در جامعه داری، پست و مقام، 

عنوان مذهبی و تقدّس، خانه و زندگی، مال و منال، زن و بچّه، علم و معلوماتی داری که 
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آیی  می، فلان العظمیاللهةآی گیرند. آقای دکتر فلان، خانم دکتر فلان، حضرتدر قمار می

یادم هست اش را بدهی برود؟ ای همهاش رفت. ایستاده بینی همهدر این قمار می

قبل از آن ما برای خودمان رسیدم،  خدا عنایت کرد خدمت حاج آقاباری که  اولّین

دادم و هایی که میهایی که داشتم، درساز نظر معلومات، کلاسکسی بودیم؛ 

کردم، برای خودم کسی بودم. رفیقی داشتم که از قبل انقلاب مرا که می هایی سخنرانی

و هیچ سکوت مطلق ام ی جلسه نشستهشناخت، در آن جلسه مرا دید که گوشهمی

دانست اهل بحث و مناظراتم. متحیّر پیش من آمد و گفت: فلانی خودتی؟ گویم. می نمی

ها زمین های مختلف را در بحثها و گروهیها، مسیحها، بهاییها، وهّابیتو که مارکسیست

نظر بودی، اهل قلم بودی، تویی که جلوی یک زدی، اهل بحث و گفتگو و صاحبمی

رود، هرچه داری برند، همه میای؟ گفتم: آره. میسواد ساکت نشستهانسان ظاهراً بی

. که داری یزیاد ها و اذکارتقدسّ، عبادترود؛  همه میای؟ رود، تا کجا پایش ایستاده می

ای؟ همه چیز را در قمار باید داد. یا تا کجا پای قمار عشق با خدا و خوبان خدا ایستاده

افتد، بحث دیگری است؛ رود. بعدش چه اتفّاقی میاش میاینجا نیا، یا اگر آمدی بدان همه

ار ببازی؟ ای که همه را در این قمی اینها آمادهرود. برای دادن همهاش میولی اوّل همه

آیی اگر آماده نیستی، مواظب باش اینجا جای خطرناکی است. یکهو به خودت می

بینی ای داد بی داد. یکی از رفقای ما از دانشجویان بیست سال قبل من بود. هنوز  می

اش از رفقای خیلی خوب من هستند. تهران هم نیست. آن موقع که در خودش و خانواده

کلاس ما در آورد، برای خودش کسی بود؛ اهل نماز شب اش سر از دوره دانشجویی

ای بیشتر کلاس من های آنچنانی و اهل فضل و سواد بود. چند جلسهخواندن و عبادت



 

 0 

کار کردی؟ هر چه بار در دانشکده مرا دید و گفت: استاد با من چهنیامده بود که  یک

دانستم چه بود. من می اش رفت. متوحّشها و حالاتم رفت. همهداشتم رفت. نماز شب

داند چه بود، چه رفت و چه به جایش دانست؛ امّا الان میاتفّاقی برایش افتاده؛ ولی او نمی

کند برای دادن و باختن بیایید. طرف بعداً چه می ها ندوزید.. البتّه چشم به آمدنآمد

. این ابیات بحث دیگری است، اینکه انسان در قمار عشق بیاید و همه را ببازد مهم است

 است. شعر برای خود حضرت نیست. ب به حضرت اباعبداللهمنسوبیان حال، 

 سره از خلق بریدم خدایا در راه عشق تو یک «هواكا  فى طرّا  الخلق  تركت» 

فلو قطّعتنى فى »ام را هم به عشق دیدار تو به یتیمی نشاندم زن و بچّه «راكاا  يتمت العيال لكى ا  و »

لما حنّ الفؤاد إلى »قلم کنی عربا و قلماگر در راه عشق و محبّت خودت مرا عرباً «الحبّ إربا

 دل من محال است به سوی غیر تو پر بکشد. 1 «سواكا

 از تو ای دوست نگسلم پیوند
 

 گر مرا بگسلند بند از بند 
 

در قمار عشق با خدا و خوبان خدا این شکلی باید به میدان آمد. اگر اهلش هستی و 

آید، با خدا الله. والاّ تا یکی از دستت رفت، دادت در میای بسمخودت را آماده کرده

شود که این چه وضعی است؟ خدایا من انسان خوب و محترمی بودم، چه شد دعوایت می

اگر  شود. اوّل ببین آمادگی داری، با خدا دعوایت میگیرد؟ که هیچ کس مرا تحویل نمی

ی عشق الهی وارد شو. پس در قمار عشق با خدا و خوبان خدا خانهالله، به قمارداری بسم

خوب است انسان از این قمارباز یاد بگیرد، یعنی خودش را هم بخواند نه اینکه مالش یا 
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مان، چه داشت را بخواند. چون ما هر چه داریم مالمان است. شغلمان، پولمان، خانه هر

دهی، یک وقت هم، خودت را مالت را میآبرویمان و عنوانمان مال ِماست. یک وقت 

دهی. خداوند راه نجات را دلبستن به خدا و اولیا که همان ایمان است قرار داده است.  می

ایمان چیزی جز عشق و محبّت نیست. ایمان همان دلدادگی است. ایمان اعتقاد نیست. 

دل باختن به نوعی طرز تفکّر و شناخت نیست. ایمان نوعی پیوند قلبی و دل سپردن و 

؛ امّا جای ایمان در است خدا و اولیای خداست. جای شناخت عقلانی در فکر و عقل انسان

ایمان در قلب است و قلب جای محبوب،  2«ك ت ب  فى قُلوُبِِِمُ الْيْمان  »دل انسان است. فرمود: 

که همان محبّت و عشق است. بنابراین خداوند راه نجات را دل بستن به خدا و اولیا )

خواهید نجات پیدا ( و فدا کردن مال و نفس معرفّی کرده است. گفته: اگر میاست ایمان

 کند. می تکمیلی بعدی همین بحث را کنید راهش این است: ایمان و جهاد. جمله

  اولّ جهاد با مال است بعد جهاد با نفس. نکند هنوز مالت را نداده باشی و

 (11:11) آمده باشی.برای جهاد با نفس به اینجا 

مال چیست؟ هرچه متعلّق به ماست. فکر نکنید مال فقط پول است. هر چه مال شماست، 

مال است. اوّل جهاد با مال است بعد جهاد با نفس. آیاتی در قرآن که دعوت و امر به 

مْوالِكُُْ و  جاهِدُوا بِا  »فرماید: ی توبه میسوره 41آیه اوّل به مال اشاره دارد؛ مثلًا جهاد کرده، 

بيلِ اللهِ   ا نفُْسِكُُْ فى هایتان)خودتان( در راه خدا جهاد کنید. نکند هنوز با اموالتان و نفس 3«س 

که هنوز در جهاد با  مالت را نداده باشی و برای جهاد با نفس به اینجا آمده باشی. کسی
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چرا اوّل اموال بعد انفس گفت؟  «جاهِدُوا بِا مْوالِكُُْ »کار؟ فرمود: مالش گیر است اینجا آمده چه

کنی که خودت را هم بدهی. دیدید قمار کم آمادگی پیدا میدهی کموقتی اموالت را می

کم پیراهن تنش را خواند و آخر هم گفت باز اوّل اموالش را باخت، خانه، مرکب، کم

ما احتیاج ندارد. کند. خدا به اموال خودم. جهاد با اموال ما را برای جهاد با انفس آماده می

به  خواهد. برویم کربلا؟ اباعبدالله الحسینخواهد، خود ما را میخدا مال ما را نمی

 یکی از اینهاچندنفر فرصت طلایی پیوستن به لشگر خود را داد. حضرت بین راه به 

 برخوردند، سراغش رفتند و به او فرمودند: بیا باهم برویم. او گفت: یا اباعبدالله! من مخلص

شما هستم و به شما ارادت دارم و برای اینکه شما را یاری کنم، اسبی دارم که از نژاد 

اش کسی است که ذوالفقار را ساخته است هر دو ذوالجناح است و یک شمشیر که سازنده

. حضرت فرمودند: من اسب بیامکنم؛ ولی از من نخواهید همراه شما را به شما تقدیم می

هم چه کار؟ ذوالفقار پدرم دستم و ذوالجناح زیر پایم است. من خواو شمشیر تو را می

خواهم، نیامدم از تو شمشیر و اسب بگیرم. خدا و اولیای خدا خود انسان را خودت را می

یکی کم آماده شوی خودت را بدهی. یکیگویند مالت را بده که کمخواهند. اوّل میمی

کند. اوّل پول بعد موقعیّت اجتماعی، ت میکم عادکند و به باختن و دادن کمتمرین می

شود تا به شود و برایش روان میگیرد، راحت میکم یاد میدهد تا کمشغل و آبرو را می

دهد. اصل خودت هستی؛ حتّی جانت ای برسد که خودش را به خدا و اولیای خدا مینقطه

هایتان هایتان را بدهید، جانیعنی پول «سِكُُْ ا نفُْ جاهِدُوا بِا مْوالِكُُْ و  »هم مالِ توست. فکر نکنید 

را هم بدهید. نه! جانتان هم مال شماست. بعضی از افراد حاضرند جانشان را بدهند؛ ولی 

به  دهد برای غرورش. نقل شده امیرالمؤمنینبه منیتّشان لطمه نخورد. جانش را می
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کنم جهنّم نروی. گفت: دومی گفت: بیا لحظات آخر به حقِّ  من اعتراف کن، تضمین می

حاضرم آتش جهنّم را قبول کنم؛ ولی زیر بار ننگ پذیرفتن اینکه حق با  4«ار  العْار  و  لَ  النّ »

تو علی است نروم. جانش را داده، حاضر نیست خودش را بدهد. خود، انیّت، انانیّت و 

مّا خودشان جانشان را بدهند؛ ابه خاطر همین منیّت انسان است. گاهی اشخاص حاضرند 

شوی، جزء روی و کشته میاست. حتّی جبهه  می «بِا مْوالِكُُْ »را ندهند؛ لذا جان هم جزو 

است. انفس چیز دیگری است. خودت را حاضری بدهی؟ خودت، بدنت نیستی.  «بِا مْوالِكُُْ »

بدن را قبلش باید داده باشی؛ چون بدن مال توست. منیّتت را حاضری بدهی؟ اینکه اولّ 

کم، قدم قدم تر جلوی پایت بگذارد. کمبرای اینکه یک کار آسان «جاهِدُوا بِا مْوالِكُُْ »فرمود: 

ی اینها را دادی و تقدیم کردن به دوست را یاد گرفتی، باختن در تمرین کن. بعد که همه

لذا جای دیگر، خدا وقتی با  «ا نفُْسِكُُْ »اصلی را گفت: وقت  آنقمار عشق را یاد گرفتی، 

ی زند. در آیهکند، عکس این با آنها حرف میگروهی که آمادگی پیدا کردند صحبت می

ىٰ  اِنَّ الله  »ی توبه  فرمود: سوره 111 همُْ و  ا مْوال همُْ » چه چیز را؟  «مِن  المُْؤْمِني    اشْتَ  اینجا  0 «ا نفُْس 

ها را طی کردی، حالا من مشتری نفس را اوّل گفت. گفت: اوّل خودت. تو اوّل تمرین

خواهم، پس کار؟ خودت را میخواهم چهخواهم. مالت را می خودت هستم و خودت را می

 یعنی بعد جهاد با نفس. نکند هنوز مالت را نداده باشی. اوّل جهاد با مال است.

ام هستم، گیر بدبخت گیرم، گیرِ دنیا، ظاهر، آبرو، عنوان، پست، مقام، پول و داراییمن ِ

نشینم که چه؟ خودت را مسخره هرچیزی از اموالم هستم، روزهای پنجشنبه اینجا می
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هاد با نفس به اینجا آمده باشی. اولّ ای؟ نکند هنوز مالت را نداده باشی و برای جکرده

آمادگیِ دادنِ مالت را پیدا کن. دادن هم به این معنا نیست که من بدهم، فردا این کتاب 

مال من نباشد. نه! تعلّقت را بِبُر. باید رغبت را بِبُری. باید تعلّق و دلبستگی را قطع کنی. 

به سلامتی دست و پا را رو موت قطع تعلّق است. موت فوت نیست. فوت وقتی است که 

برند؛ امّا موت قطع و بهشت زهرا می « اِلَّ اللهُ   لَ اِل     ا شْه دُ ا نْ »کنی، بلند بگو: به قبله دراز می

تعلّق است. دلبستگی و وابستگی را قطع کردن است. دادن این است، تعلّقت را قطع کن. 

دهیم و چیزی اینکه چیزی به شما میخواهد نباشد. لذا قرآن فرمود: خواهد باشد، میمی

و  تان نکندها خوشحالکم طوری شوید که دادنگیریم، برای این است که کماز شما می

تان نسازد. این مال کسی است که بود و نبود آن چیز برایش یکی شده ها غمگینگرفتن

ش خواهد نباشد. نه بودنخواهد باشد، میاست و دلبستگی به آن چیز ندارد. می

وْا ع لىلِك يْلا ت ْ »کند. و نه نبودنش غمگینش میکند   می شخوشحال حُوا بِما   س  ما فات كُُْ و  لَ ت فْر 

کنیم که شما را آماده کنیم تا به حالتی برسید قرآن صریح فرمود: این کارها را می 6«آتكُْ 

ه باشید. اوّل تعلّق که بود و نبودش روی شما تأثیر نگذارد؛ یعنی به هیچ چیز تعلّق نداشت

شود گفت: من به چیزی تعلّق کرد. نمیبه مال را قطع کن. تمرین کن. کمی باید عملی 

ندارم، بعد به همه چیز محکم بچسبم، کمی را عملی بده. جاهایی که لازم است واقعاً از 

میشود؛ آبرویت را خرج کن. آبرو را پولت خرج کن. گاهی خدمتی، فقط با خرج آبرو می

خدا  ارا داده تا در عالم بریزیم؛ منتهبریم. آبرو  خواهی چه کنی؟ آبرو را با خود به گور نمی
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توفیق دهد، جای مناسبش برای خدا و اولیای خدا بریزد؛ والاّ آبرو را برای چه نگه 

شویند؛ کدام آبرو و تشخّص اند و میداشتی؟ فردا تو را روی تخت غساّلخانه برهنه انداخته

کم اند که بریزی. کمی خرج کنیم، خرج که کردیم کمیّن؟ آن را هم دادهو تع

  .شودهامان در عمل کم می وابستگی

 ای، اگر در راه خدا مصرف کنی، ای و کنار گذاشتهچیزهایی را که مخفی کرده

خیلی رشد خواهی کرد. نکند مالت را و آبرویت را پیش خودت نگهداری و 

مجلس بیایی؛ چون در آن صورت هیچ رشد نخواهی کرد و مصرف نکنی و به این 

عمرت تلف خواهد شد. در درگاه خدا و خوبان گاهی اوقات اشخاص را به خاطر 

دهند و اند و از آن نتوانسته  بگذرد، راه نمیی خالی که به آن دل بستهیک کوزه

 (21:30) پذیرند.نمی

ذارد و در گاوصندوق یا گچون انسان چیزهایی را که خیلی دوست دارد، دم دست نمی

گذارد. حالا چیزهایی ای فقط برای خودش میگذارد، گوشهکند، علنی نمیجایی قایم می

ای را اگر در راه خدا مصرف کنی، خیلی رشد خواهی که مخفی کردی و کنار گذاشته

بُّون  »کریم فرمود:  کرد. قرآن تّّ تنُْفِقُوا مِمّا تُُِ شوید مگر از به برّ و نیکی نائل نمی 1«ل نْ ت نالوُا البَِِّْ ح 

چیزهایی که لازم نداریم و به  دارید انفاق کنید. چون ما معمولاً چیزهایی که دوست 

خواهی به برّ برسی کنیم. نه!  اگر میخورد، کهنه و مستعمل شده را انفاق میدردمان نمی

بُّون  »ی وجود دوست داری بده. آنچه را با همه تّّ تنُْفِقُوا مِمّا تُُِ آبرویت را دوست  «ل نْ ت نالوُا البَِِّْ ح 
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چه را دوست داری. هر کداممان در وجود خودمان بگردیم، ببینیم چه چیز  . هرداری، بده

را خیلی دوست داریم،  همان را در راه خدا بدهیم. وقتی دادی، چون دلت پهلوی این 

 ؛ حالا ایندلت به این چیز بسته بودچون  رود.پهلوی خدا میهمراه این است، دلت هم 

هر چه بود شغل، آبرو، خانه، پول و فرزندانت را وقتی دادی دلت هم همراهش پیش خدا 

بُّون  »رود. می تّّ تنُْفِقُوا مِمّا تُُِ نکند مالت و آبرویت را پیش خودت نگه داری و  «ل نْ ت نالوُا البَِِّْ ح 

مصرف نکنی و به این مجلس بیایی. اینها را محکم داخل گاوصندوق گذاشتی، که خدشه 

ی ما که چیزی نیست. این فرمایش به آن وارد نشود و  پنجشنبه اینجا آمدی. حالا جلسه

ش خودت نگه داری. حاج آقا و جلسات خود ایشان است. نکند مالت و آبرویت را پی

رود، قابل ی فلانی میمراقبی که نکند برایت بد شود، اسمت بد در رود و  بگویند: جلسه

اعتماد نیست و منحرف است. مراقب آبرویت هستی؟ مراقب آنچه که مالت است. نکند 

مالت، آبرویت را پیش خودت نگه داری و مصرف نکنی و به این مجلس بیایی که در این 

کنی. چون تا جهاد با مال انجام نشود رشد نخواهی کرد و عمرت را تلف میصورت هیچ 

کنی که افتد. آنها را خرج کن تا روان شود و بعد آمادگی پیدا میجهاد با نفس اتّفاق نمی

خودت را در قمار عشق با خدا بخوانی. در ت وق آندر میدان جهاد با نفس بیایی. باید 

ی خالی که به آن دل بسته خاطر یک کوزها بهدرگاه خدا و خوبان خدا گاهی اشخاص ر

پذیرند. به یک چیز کوچک دل بسته و دهند و نمیاست و از آن نتوانسته بگذرد، راه نمی

تواند تواند از آن بگذرد، چیزی که ظاهر کم ارزشی هم دارد؛ امّا دل بسته و نمینمی

را  جایی جلوی حضرت عیسیاست می گویند معروف دهند. بگذرد و راهش نمی

د و راهش ندادند، چرا؟ یک سوزن همراهش بود که اگر خاری در پایش رفت در گرفتن
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رفت. گفتند: اوّل سوزن را بینداز بعد بیا. تا تعلّق باشد راه بیاورد، چون پای برهنه راه می

 نیست. 

 حاصلیتعلّق حجاب است و بی

 

 چو پیوندها بگسلی واصلی 

 

 را بگسل و تعلقّات را بردار. خواهی واصل شوی، پیوندها می

 غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود

 

 از آنچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است 

 

 

مْ  ُ جَ  ِّلْ ف ر  دٍ و  عَ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ لِّ ع لٰى مُح   ا للهُّمّ ص 

 


